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ما اجساد را تا شش ماه
 نگهداری می کنیم، درباره  آنها 
اطلاع رسانی می کنیم، بررسی 

می کنیم و بعد از شش ماه اگر هیچ 
خانواده ای به سراغش نیاید و کاملا 

ناشناس باشد، آن هم در صورتی 
که قابل استفاده باشد به دانشگاه ها 

تحویل می دهیم؛ این بحث قابل 
استفاده را از جهتی عرض کردم که 

گاهی همه جسد قابل 
استفاده نیست

قصه ها

در خدمت به امید؛
 حرکت یا برکت؟!

یــا مــن یحــب المتطهریــن. شــیر آب حمام  �
را مي بنــدم. یــک قــدم عقــب مي آیــم. موهاي 
نیمه خیســم را از جلوي چشــمانم کنــار مي زنم. 
عمیق نفس مي کشــم. به یاد چشــم هاي نجیب 
گوهــر در آینه خیره مي شــوم. انــگار همین امروز 
بود؛ صورتــش را در میان چادر ســفید با گل هاي 
آبي رنگش مخفي مي کند. «اصرار دخترم بود. لازم 
بود تا در خانه حمام داشــته باشیم. این آبگرمکن 
و دوش را براي همین با پلاســتیک ها و آجر به هم 
وصل کردیم». شــرم در کلامش مــوج مي زند. به 
حمام دست ساز خانه زهرا نگاه مي کنم؛ آجرهایي 
که با ســیمان به کف موزاییکي آشــپزخانه الصاق 
شــده اند و پلاســتیک هاي قدیمــي که بــه عنوان 
پــرده، مانع  ریختــن آب به روي فرش مي شــوند. 
به ۴۶ســالي مي اندیشــم که یک زن براي پاکیزگي 
کمترین امکانات و بیشــترین تقید را داشــته است. 
روزهایي که براي من تصورش هم دشــوار اســت. 
خانه پدر نداشت؛ دو سال از مرگ پدري مي گذشت 
که ســال ها با تومور مغزي جنگیده بود و درنهایت 
شکست خورد و حالا وحید ۱۵ساله مرد خانه شده 
است و از میهمان ها پذیرایي مي کند. سیني چاي را 
جلوي من پایین تر گرفت. تعلل کردم. چشــمانش 
زمیــن را لمس کــرد. از نگاه خیــره و کنجکاوم در 
صورت آفتاب ســوخته و چشــمان قهوه اي رنگش 
شــرم کردم. میان واژه هاي غریب و گنگ میهمانان 
و میزبانــان رهــا مي شــوم. دست وپاشکســته از 
حرف هــاي زهــرا مي فهمــم که قصــد دارند یک 
دســتگاه قندشــکن براي کار جمعي و درآمدزایي 
تهیه کنند و حتي قرار اســت ســامان ۱۱ساله هم 
همراه برادر و خواهرهایــش به خرج خانه کمک 
کند. همــت را همگي باور دارنــد و معنا خواهند 
کرد. به کارشــان امید دارند و چشــم دوخته اند به 
برکتي که امســال آسمان به چراگاه هاي پشت کوه 
نزدیک خانه شان بخشیده است. هر روز زهرا یا یکي 
از بچه ها درخت هاي کبود و ســپیدار اطراف خانه 
را پشت ســر مي گذارند و چند دام باقي مانده پس 
از فوت پدر را به چراگاه مي برند. به ســقف بلند و 
چوبین خانه نگاه مي کنم، به تصویر آســمان پشت 
این سقف رجوع و در ایمان تعلل. با خود از شک و 
یقین، از باور و ایمان و از ترس و امنیت مي پرســم. 
بخار روي آینه را پاک مي کنم. به چشــم هایم خیره 
مي شوم. هیچ چیزي جز رشک به همت پنج فرزند 
زهــرا و امید آنها به آینده نمي بینــم. دعا مي کنم، 
براي کسب همت و اراده اي چون آنها براي خودم. 
یادم اســت. معصومه پیراهني از مخمل یشمي را 
روي پاهایم گذاشــت. پیراهني زیبــا که نور آفتاب 
عصرگاهــي روي آن بازي مي کــرد. براي خودش 
اســتادي اســت. خیاط خانــم با کمــک مادرش 
لباس هاي زیبایي مي دوزد. به رویش لبخند شعف 
مي زنم. دســتان کوچک او هم به کار مي اندیشــند 
تا باري کوچک از دوش خانواده بردارند. شــیر آب 
را باز مي کنم. ســرم را زیــر آب مي گیرم. صورتم را 
بلند مي کنم. به پروردگاري مي اندیشم که به همت 
آنها برکت خواهد داد و روزي شان را در دستانشان 
نهاده اســت. نجــوا مي کنم؛ «هرچنــد غرق بحر 
گناهم ز صد جهت/ تا آشــناي عشــق شدم ز اهل 
رحمتم/ دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف/ اي 

خضر پي خجسته مدد کن به همتم».

نگاه

دست فروشی را ساماندهی کنیم

همه روزه در گوشــه و کنار خیابان و به خصوص  �
مســیرهای پرتــردد در مراکز شــهری بــا پدیده ای 
رو به روییم که در بســیاری از اوقات از ســر عادت یا 
مشغله و گرفتاری های ناشی از زندگی مدرن، به آن 
بی توجهی می کنیم. «دست فروشی» پدیده ای است 
که برای مردم ایران، به ویژه ســاکنان کلان شــهرها 
عجین شــده با زندگی شــهری اســت و شاید تصور 
روزی بدون حضور دست فروشان، برای مردم ایران 
عجیب و حتــی ناراحت کننده باشــد. در دهه های 
اخیــر هم زمان بــا افزایش مهاجرت به شــهرها و 
رشد سریع شهرنشینی، اقتصاد کشور توانایی ایجاد 
اشــتغال به میزان تقاضا را نداشته و دست فروشی 
بــه دلیــل امــکان ورود آســان، از ابتدایی تریــن 
گزینه هایی بوده اســت که به ذهن فرد جویای کار 
و فاقد ســرمایه خطور کرده و موجبات رشد اقتصاد 

غیررسمی را فراهم کرده است. 
در واقع دست فروشی را می توان معلول توسعه 
شهر و شهرنشینی دانست. زیرا با افزایش مهاجرت 
و گسترش شــهرها بر تعداد دست فروشان افزوده 
می شود. این افزایش به گونه ای است که امروزه این 
پدیده در فضاهای پیاده و ســواره شهری به انحاي 
مختلف خودنمایی می کند و به دلیل سوءمدیریت، 
منجر به ترافیک انســانی در معابر پیاده و ســیمای 
زشت شهری می شــود که در نگاه اول از معضلات 
شــهر و مدیریت شهری محسوب می شــود. اما از 
ســوی دیگــر براســاس اصــول ۲۸ و ۴۳ از قانون 
اساســی کشــورمان، داشتن شــغل (اعم از رسمی 
یا غیررســمی) حق طبیعی آحاد جامعه به شــمار 
می آیــد، هرچند بــه بهانه های مختلــف از جمله 
تضییــع حقوق عمومی، ســد معبــر و... اقداماتی 
صورت می گیــرد که نبود امنیت شــغلی برای این 
افراد را رقــم می زند. امنیتی که اگر فراهم نشــود 
به تدریج ســبب افزایش رانش طبقاتی و خشونت 

اجتماعی خواهد شد. 
واقعیت آن اســت که وجود دست فروشــان در 
جغرافیــای معابــر و پیاده رو ها منحصر به کشــور 
ما نمی شــود و کمتر کشــوری را می توان یافت که 
در آن اثــری از اقتصاد غیررســمی در فرم و قالب 
دست فروشــی دیده نشــود. منتهای مراتب شــیوه 
برخورد با دست فروشــان در کشــورهای مختلف، 
متفــاوت اســت. به طور مثــال در کشــور ترکیه با 
اعمال ســاماندهی و نظارت بر دســت فروش ها، از 
این بخش از اقتصاد به عنــوان فرصتی برای رونق 
صنعت گردشگری اســتفاده می شود. همچنین در 
کشور هند به کمک تصویب قانون در پارلمان ملی، 
انجمن دست فروشان رسمیت یافته و در مدت زمان 
کوتاهی پس از شکل گیری این انجمن، حدود نیمی 
از دست فروشان هندی به عضویت آن درآمده اند و 
نماینده این انجمن در شــوراهای تعیین کننده نحوه 
ساماندهی دست فروشان در این کشور حضور دارد. 
اما باید این نکته را در نظر داشت که دست فروشی 
صرفــا محــدود بــه کشــورهای درحال توســعه 
نمی شــود. به طــور مثــال نیویــورک دارای تعداد 
درخورتوجهی دست فروش است که مدیریت شهر 
برای آســایش و آرامش آنها چندین بازار خاص از 
جمله بازار اجناس دســت دوم، بازار سبز نیویورک، 
بازار دست فروشــان غذا، بازارهــای خیابانی و بازار 

کتاب را تدارک دیده است.
ادامه در صفحه ۱۷

شــهرزاد همتی: انتهای خیابان بهشت، کمی پایین تر 
از ساختمان شورای شــهر تهران و خانقاه دراویش، 
دارد؛  قــرار  پزشــکی قانونی  ســتادی  ســاختمان 
ساختمانی که زمانی در آن تشریح و سردخانه اجساد 
هم وجود داشت. آدم هایی که به ردیف با لباس سیاه 
جلو در ســازمان کوچک خیابان بهشت می ایستادند 
تا جسد عزیزشــان را تحویل بگیرند. این تصویر برای 
خود من هنگام تحویل گرفتن جســد تصادفی پدرش 
در ۹ ســالگی، اولین تصویر از سازمان پزشکی قانونی 
است. یخچال های بزرگی که اجساد در آنها یخ زده اند 
و آدم های غمگین و دل مرده ای که داخل ســردخانه 
می روند تا تکلیف نسبتشان با جســد را معلوم کنند. 
امروز اما دیگر خبری از بو نیســت. مرکز کالبدگشایی 
و آزمایشــی به کهریزک تهران منتقل شده است. در 
زمینی بســیار وسیع با آزمایشــگاه و سالن تشریحی 
مدرن که حرف اول را در خاورمیانه می زند. ساختمان 
قدیمی خیابان بهشــت در حال بازســازی است.  در 
بخشی از ســاختمان هنوز عده ای برای گرفتن طول 
درمان مراجعــه می کنند، اما بیشــتر این مراجعات 
هم به ســاختمان دیگری منتقل شــده است. داخل 
آسانســور قدیمی ســازمان بویي نیســت. موسیقی 
آرامی ما را تا دفتر ریاســت ســازمان پزشکی قانونی 
کشــور، دکتر احمد شجاعی، مشایعت می کند. با دکتر 
شــجاعی گفت وگویی خارج از گفت وگوهای مرسوم 
آماری انجــام داده ایم. درباره تمام ســؤال هایی که 
شاید درباره سازمان پزشکی قانونی در ذهنتان دارید. 

آقای شجاعی، چقدر در پزشکی قانونی سروکار  �
شما با اجساد است؟ 

ما خدمات زیادی را ارائه می دهیم و کالبدگشایی 
هم بخشی از این خدمات است. مجموع خدماتی که 
در رابطه با اجساد است، شاید سه درصد کل خدمات 
پزشکی قانونی را دربر بگیرد. از نزدیک به سه میلیون 
کارشناســی ای که ما در طول ســال انجام می دهیم، 
تعداد اندکی مربوط به اجســاد است، اما از آنجایی 
که کار با اجســاد قابل توجه است، در دید عموم هم 

بزرگ جلوه می کند. 
 چنــد مــورد از زمینه هایی که مردم با شــما  �

سروکار دارند را شرح می دهید؟ 
از مــا نمونــه ســم می خواهنــد. ما یک ســری 
آزمایشــات تخصصی را هم به صــورت کلی دنبال 
می کنیم. مراجعات ســرپایی هم کــه در ردیف بعد 
قــرار می گیرند. مردم هرروز به ما در زمینه مســائلی 
چون تعیین فرزند خونی، نوع خسارت، نوع صدمات 
و میزان صدمات مراجعــه می کنند که روند عادی و 
مرسوم خدمات است؛ درواقع خدمات ما متنوع است 
و البته یکی از مهم ترین ها آزمایش دی ان  ای اســت. 
قدیم ها کســی که روی فردی ادعای فرزندی داشت، 
به مسجد محلشان می رفتند و درباره ماجرا استشهاد 
محلی جمع می کردند و این ملاک قضاوت در دادگاه  
بود، اما امروزه با آزمایشــات پیشــرفته ای که وجود 
دارد، انجام آزمایشــات ژنتیک و دی ان ای، به راحتی 
ما می توانیم نســبیت را ثابت یــا رد کنیم. در برخی 
پرونده ها پزشــکی قانونی در حکم مرجع صادر کننده 
مجوز اســت، در اقداماتی مثل ســقط جنین قانونی. 
قانون موارد را مشــخص کرده کــه تا زمانی که هنوز 
در جنین روح دمیده نشده، اگر بیماری ای دارد که در 
فهرست قانونی ذکر شده، مجوز سقط داده می شود. 
یکی از خدمات دیگر ســازمان پزشکی قانونی، درمان 
و صدور مجوز برای دوجنسه هاســت. مطابق قانون 
اگر در فردی تشخیص داده شــود که تمایل فیزیکی 
او به جنس دیگری است، به او اجازه تغییر جنسیت 
داده می شود. در مجموع تمام مرگ هایی که به طور 

غیرطبیعی ناشــی شده و طرف فوت کرده، همه باید 
در پزشکی قانونی تعیین تکلیف شوند. 

  از ابتــدا کارمندان پزشــکی قانونی وارد این  �
بر اســاس چــه تخصصی  مجموعه می شــوند، 
تقســیم بندی می شــوند؟ یعنی آن کسانی که در 
کهریــزک خدمت می کننــد، از طرفــی اینجا،  در 
کالبدگشایی  مرکز خیابان بهشــت، دیگر جسدی 

نمی شود؟ 
اینجــا یک ســازمان تخصصــی و فوق تخصصی 
اســت و شــاید ما قریب بــه یک ســوم کارمندانمان 
پزشکان و متخصصان هستند. ما پزشکان عمومی را 
در خیلی از جاها بــه کار می گیریم و با آموزش هایی 
که به آنها می دهیم، می توانند در جاهایی مشــغول 

شوند.
امــا یک تخصــص اختصاصــی در دانشــگاه ها 

پزشــکی  تخصــص  به عنــوان 
قانونی وجود دارد که کارشــان، 
فقــط مربــوط بــه ما اســت و 
برای اســتخدام در سازمان هم 
اولویــت با آنهاســت. در مراکز 
معاینــات و مراکــز ســالن های 
از  تشریح عمدتا سعی می کنیم 
اما  اســتفاده کنیم.  متخصصان 
ما علاوه بر متخصصان پزشکی 
هم  دیگر  متخصصــان  قانونی، 
روان پزشــکان؛  مثلا  داریم.  لازم 
گرایــش  کــه  روان پزشــکانی 
روان پزشــکی قانونــی دیده اند. 

یا پاتولوژیست ها، آسیب شناســان با گرایش قانونی. 
چون خیلی موارد اســت که در دانشگاه ها به راحتی 
و سادگی از آن می گذرند، اما در پزشکی قانونی اصل 
کار ماســت. ولی غیر از متخصصین پزشکی قانونی، 
چند تخصص دیگــر مثل ژنتیک، پاتولــوژی قانونی، 
، سم شناســان قانونی، متخصصین آزمایشــگاه های 

خاص قانون نیز مورد نیاز ماست. 
  چقدر از دانشــجویان دوره تخصص گرایش  �

قانونــی را انتخاب می کنند؟  یعنی شــما با کمبود 
نیرو مواجه هستید؟ 

بله. الان یکی از مشــکلات اصلی ما کمبود نیرو 
اســت. ما مشــکل فضا و مــکان را تا حــدود زیادی 
توانســتیم حل کنیم. حتی در مرکز استان حتما باید 
جاهای اســتاندارد، ســالن تشــریح، آزمایشگاه های 
مدرن وجود داشــته باشد. ولی در شهرستان ها که ما 
نزدیک ۳۵۰ نقطه در ســطح کشور تشکیلات داریم، 
با کمبود پزشــک مواجه هســتیم. اساس کار، پزشک 

اســت مخصوصا متخصصان پزشــکی قانونی. حالا 
اگر پزشــک عمومی دوره پزشــکی قانونی بگذراند، 
می تواند به ما کمک کند. دانشگاها  هر سال تعدادی 
را از پزشــکان عمومــی می گیرند تا دوره دســتیاری 
پزشــکی قانونی طی  کنند، ولی متأسفانه این تعداد 
بعــد از فارغ التحصیلــی به جــای اینکــه بیایند در 
ســازمان خدمت کنند، از آن ســر بــاز می زنند، چون 
کار در ســازمان ســخت اســت. ما تلاش می کنیم و 
می گوییم شــما باید بیایید در سازمان خدمت کنید و 
شــما تخصصتان را برای ایــن کار گرفتید ، ولی چون 
کار ســازمان سخت اســت و باید به مناطق محروم 
بروند، در تهران و شــهرهای خودشان می مانند و از 
این کارهای متفرقه برای خودشان دست وپا می کنند. 

بنابراین ما الان سفت و سخت کمبود نیرو داریم. 
� یکی از دلایل را می توان ایــن قلمداد کرد که 
پزشکان علاقه ای به کار با جسد 

ندارند؟ 
بله، قبول است. بالاخره کار، 
اســت، ولی وقتی  کار ســختی 
پزشــکی  تخصص  رفته  کســی 
قانونی را دیده، می داند تشــریح 
قســمتی از کار پزشــکی قانونی 
است. باید مدتی در سالن تشریح 
بگذراند. نمی شود شما رشته ای 
را انتخــاب کنــی و بگویــی من 
کار  نمی خواهــم در آن رشــته 

کنم. 
�   تخصص شما چیست؟ 

من چشم پزشک هستم. 
  هیچ گاه در اتاق تشریح پزشکی قانونی رفتید؟  �

بله، رفته ام و ســر زده ام. ما مرتب سر می زنیم و 
بازدید می کنیم، ولی تخصص من نیست که بروم کار 
کنم. البته در دوران تحصیل ما بخش تشریح آناتومی 
را گذرانده ایم و با کانون آشــنا هستیم، ولی به عنوان 
کار حرفــه ای خــودم نه، مــن به عنــوان مدیریت، 
یعنــی از بُعــد مدیریتی در این ســازمان مشــغول

به کار هستم. 
 آقای دکتر در سال های گذشته، مسئله اجساد  �

و دانشــکده های پزشکی حل نشــده باقی مانده. 
دانشگاه ها جســد ندارند و مسائل شرعی هم گویا 
دست و پای این دســت اندرکاران ماجرا را بسته. 
علم را نمی شود متوقف کرد. خود شما این مسئله 

را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
دقیقا به نکته خوبی اشــاره کردیــد. بالاخره این 
در روند و آموزش، تشــریح و کالبدگشــایی جزئی از 

کار اســت. بالاخره کســی که می خواهد جراح شود، 
قبلــش بایــد کاملا تمــام جزئیات گشــودن قلب را 
بداند، باید روی جســد کار کند و بتواند با ماجرا آشنا 
شــود. خود دانشــجوی پزشــکی تا نبیند، نمی تواند 
عمــلا آن درس های تئوری را بیامــوزد. ضرورت این 
کار صددرصد اســت و در این شــکی نیســت. اما ما 
یک ســری معذوریت هایــی داریم؛ البته مــا فتاوایی 
داریــم و این اجازه را گرفته ایــم در مواردی که افراد 
خودشــان داوطلــب باشــند و اهــدا کنند، اجســاد 
را به دانشــگاه ها تحویــل بدهیم از طرفی اجســاد 
مجهول الهویه که ماه هاســت اینجا مانده اند و کسی 
سراغشــان را نگرفته به دانشگاه ها تحویل می دهیم. 
ما اجســاد را تا شــش ماه نگهداری می کنیم، درباره  
آنها اطلاع رســانی می کنیم، بررســی می کنیم و بعد 
از شــش ماه اگر هیچ خانواده ای به ســراغش نیاید 
و کاملا ناشــناس باشــد، آن هم در صورتی که قابل 
اســتفاده باشد به دانشــگاه ها تحویل می دهیم؛ این 
بحث قابــل اســتفاده را از جهتی عــرض کردم که 
گاهی همه جسد قابل استفاده نیست. بنابراین در این 
موارد با اجازه مقام قضائی، این اجســاد را در اختیار 
دانشــگاه ها قرار می دهیم. اما در هر دو مورد اهدای 
جسد پس از مرگ و همچنین اجساد مجهول الهویه، 
تعداد اجســاد برای ما بسیار اندک است. اما دانشگاه 
توقع دارد؛ ولی ما هم بیشــتر از این نه اجازه داریم و 
نه می توانیم. مثلا بعضی وقت ها شایعه می کنند که 
آیا می شــود کسی که محکوم به اعدام است، پس از 
اعدام جســدش را در اختیار دانشگاه ها قرار دهیم؟ 
ما در پاسخ می گوییم ببخشــید؛ محکوم به اعدام را 
باید به خانواده اش تحویل داد. از طرفی مثلا جســد 
تیرباران شده را نمی شود تشریح کرد و در موارد دیگر 

هم اعدامی خانواده دارد. 
  فرد اعدام شده با دار چطور؟  �

بایــد او را به خانــواده اش تحویل دهیــم و باید 
خانواده اش اجازه دهند، مــا نمی توانیم بدون اجازه 
خانواده اش کاری کنیــم. آن هم صاحب دارد، چون 
بالاخــره آن را هم تحویــل خانــواده اش می دهند. 
بنابرایــن اصلا یک مــورد هم نداشــتیم، حتی از این 
کســانی کــه اعدامــی بودنــد، حتی یک مــورد هم 

نداشتیم. 
  پیشنهادی هم به آنها داده شده ؟  �

داده شــده، ولی خانواده ها معمولا در شــرایطی 
نیستند که راضی به اهدا شوند. معمولا تلاش شده، 
ولی خیلــی رضایت نمی دهند. امــا این خیلی مهم 
اســت. درحال حاضر ما افــراد را ترغیب می کنیم که 
پس از مرگ، اجسادشان را به دانشگاه ها اهدا کنند. 

 آماری وجــود دارد که چند درصد در ســال  �
اهدایی داریم؟ 

خیر.
 درحال حاضر چند جسد در اختیار دانشگاه ها  �

قرار می دهید؟ 
تعــدادی کــه ما مثــلا بــه دانشــگاه های بزرگ 
می دهیم، مثلا در ســال یک جســد از این اهدایی ها 
داده می شــود و تعداد اندکی ناشناس؛ اما این تعداد 
محدود برای بر فرض مثال صد دانشــجوی پزشکی 
کم است. اصلا عجیب است که آنها با یک جسد کار 
کنند و این یک جســد کاربردی هم ندارد؛ اما بالاخره 
بضاعت همین اســت دیگر. البته ما در تلاشیم مردم 
را ترغیــب به اهدای اجسادشــان کنیــم و از طرفی 
شــرکت هایی اعلام آمادگی کردند که از کشــورهای 
دیگــر جســد وارد کننــد و از ما مجــوز گرفته اند. ما 
پذیرفتیم و دانشــگاه ها هم حاضرند پول این واردات 

را پرداخت کنند و به شدت هم دنبالش هستند. 
ادامه در صفحه ۱۷

گفت وگو با رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

لطفا جسدتان را اهدا کنید
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